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  هميشه با خلق و وطن
  

  ۱ علم خان كوچر اف

  
      به مثل گوشت و ناخن هميشه

                  با وطن بودم،
     اگر چه نصف عمر بهترينم

  .  سفر بگذشتدر                 
  )زاده  تورسون(             

  
 آن اديبان و سخنوران ي هزاده از زمر   ميرزا تورسون؛شاعر خلقي تاجيكستان  
شناسان و   اش هم از طرف خود او و هم از جانب ادبيات ست كه زندگينامه اخوشبختي

بخصوص محقّقان . مخلصان و دوستان و شاگردانش بسا مفصل و عميق فراهم آمده است
. بابايف، ا. اف، يو تبر. معصومي، ص. ميرشكر، ن. زاده، م رحيم.  چون بو سخنوراني

زاده را بسا عميق   تورسون. آثار  مو  احوال اف كه قدرت .ف، ري سعداالله. ف، اي االله سيف
هاي زندگي ايشان را روشن و  اشعار پرمحتواي شاعر نيز لحظه. اند و دقيق بررسي نموده

  . نمايد صحيح بازگو مي
 قرتاغ وادي حصار در خاندان استا تورسون نام ي زاده در ديهه  ستاد تورسونا  
 دارد،  گذشتگان شاعر، چنانكه خود اشاره.  به دنيا آمده است]نجار؛ درودگر[ر مرد دريدگ

  :اند از شهر باستاني سمرقند بوده
  
  

                                                   
1
   استاد دانشگاه ملي تاجيكستان­ 
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  مرا روزي حكايت كرد بابا،
  اي را كه بشنو، جان بابا، قصه

  ن از سمرقندزماني بود بيرو
  ). ۱۷۴، ۶(اي چند  به چشم كس نمايان كلبه

وقتي كه ما به مكتب «: طور ذيل معين كرده است ه ولادتش را بي هشاعر سن  
  :آمديم، معلم از پدرم پرسيد

  ميرزاي شما چندساله است؟- 
  پدر زمين). ۵، ۵(» جنبي به دنيا آمده است  او بعد چار سال زمين«: پدرم چنين حساب كرد

 رخ داده، همسر اولش را به ۱۹۰۷ سال ]فصل پاييز [: ماه   مدهش قرتاغ را كه تيرهي هلرز
 بي لرزه به خال    زمين پس ازاستا تورسون يك سال. كام مرگ كشيده بود، در نظر داشت

 مذكور، يعني ي ه زلزل بعد ازار ساله و چ]كند ازدواج مي[شود  دار مي  خانهيبي نام دختر
  .نهند   ميرزا نام مي،آيد كه او را با اميد  طفلي به دنيا مي،ر در اين خاندان د۱۹۱۱سال 
سالگي    پرداخته ميرزا را در سن شش،فرزند  نخستت تمام هستي به تعليم و تربياپدر ب

چنين مادر شاعرطبع و  در تشكّل معنوي اين طفل خجسته هم. دهد به مكتب ديهه مي
هاي   در مكتب كهازقرّ البدع قاري ]عمويش [:شدست و عمك  گل]دوزنده ي[: چيور

  . بخارا تحصيل ديده بود، سهم مناسب گرفتند
. كند   تورسون دير دوام نمي]استاد[ استاي همتاسفانه، اين محيط سازگار در عايل  

  خان بر اثر تبدلات سياسي از بخارا فرار كرده، در حصار توقف مي  امير عالم۱۹۲۰سال 
. گردد   باشكوه او استا تورسون نيز جلب مي]گاه استراحت [ن باششگاهكند و در ساختما

   مبتلا مي]سنگين،سخت [به زندگي وزنين]رفته رفته[اهالي ملك حصار را كه تارفت 
. گذرد   مادر ميرزا از عالم مي،گيرد و بر اثر اين بيماري مدهش   وبا فرا مي بيماريشدند، 

  :شود ميشاعر اين لحظه را با الم يادآور 
  

  طفل ماندم از تو، مادر، روي تو در ياد نيست،
  قامت تو، چشم تو، ابروي تو در ياد نيست

  زنم خود را به هر يك كوي و در،  در سراغت مي
  ). ۲۷۷، ۶(چون كه تا امروز، مادر، كوي تو در ياد نيست 
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ها  در مملكت مكتب) ۱۹۲۴(مختار تاجيكستان خود بعد تأسيس جمهوري   
گردد و استا تورسون پسرش   در قرتاغ اولين مكتب نو برپا مي۱۹۲۵سال . شوند  يگشاده م

 ، مكتبي هولي برنام. كند  حمان غلامي وابسته ميرا به اين مكتب آورده، به معلم عبدالرّ
كند و همان سال به دوشنبه آمده، در صف   ده بود، قانع نمي شسواد با   ديگرميرزا را كه 

. گيرد   تبديل يافت، قرار مي تربيت معلم  بچگان كه بعدتر به آموزشگاهي هعلمان خان طالب
هاي  برداري از فيض صحبت  نوبنياد، خصوصاً بهرهي دو سال زندگي و تحصيل در دوشنبه

 باعث ، مؤسسه و ابوالقاسم لاهوتيرئيسف  ي عباس علي   امثالهاي فرهنگي شخصيت
  شناسي ميرزاي جوان مي  وليتئي و مسخواه كمالات معنوي و افزوني احساس وطن

 :گردد

  
  ]خانه يتيم[ها در اينترنت ما هم آن وقت

  گير بچگان بوديم تربيت
لين آتريآهنگي پيش [ پيانيري]گروه[داو[  

  .از يتيمان تاجيكان بوديم
  

   خود را ي دوشنبه، مركز نو
  دوستدارنده نورسان بوديم

   كارهاي اين مركزي به همه
  ). ۱۶۸، ۸(سان بوديم  ما مددري ههم
  

 علم با يك گروه جوانان ديگر لياقتمند به دارالمعلمين ي ه ميرزاي تشن۱۹۲۷سال   
تا ترمذ ما  «:آرد  به خاطر مي چنينشاعر بعدها. شود  تاجيكي شهر تاشكند فرستاده مي

  قطاربهن راه آهن را ديدم، بار اول يمن بار اول. سوار راه پيموديم  روز ارابه  هفت شبانه
 ي ه استاد عيني و قصاار سال تحصيل در دارالمعلمين، شناسايي بهچ). ۶، ۵(» سوار شدم

 آثار كلاسيك ادبيات فارس و تاجيك و جهان و هنگام تعطيل سال ي ه او، مطالعي»آدينه«
بيني و تشكّل   ماهر حكيم كريم به جهاني ه نويسندا همكاري ب،نور  در شه۱۹۲۸

  . عي و ادبي او زمينه گذاشتامتجا ي ه عميق رساند و به فعاليت منبعدشخصيت ميرزا تأثير
سازمان  [: مسومولكُ مركزي ي هخط كميت زاده با راه   ميرزا تورسون۱۹۳۰سال   
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اول به » جوانان تاجيكستان «ي هگردد و در روزنام  مي  به دوشنبه بر[كمونيستي جوانان
زاده به   ميرزا تورسون. نمايد   فعاليت مي، مسئول]دبير  [:صفت خادم ادبي و بعد چون كاتب

، مقاله، ]رساله،مقاله[ و در برابر آچيركهنگاري شروع نمود تمام هستي به فعاليت روزنامه
اش با نام   به طبع رسيدن اولين مجموعه۱۹۳۲سال . كرد  خبر شعر و حكايه نيز تأليف مي

گرفت، به اديب روح و الهام تازه  فرا ميكه دو شعر و ده آچيرك و حكايه را  »بيرق ظفر«
  . بخشيد

هاي سياسي، در  ، چون ايام مدهش مبارزه۳۰هاي   اول سالي همتأسفانه، نيم  
 اديب ۱۹۳۳سال . هاي زياد به بار آورد ها و دشواري زاده نيز ناكامي  حيات ميرزا تورسون

  براي، از جمله»طاي سياسيخ« بر اين، او را براي چند  علاوه.جوان از پدر محروم گرديد
 زمان و ]هنري :در اينجا[هاي ادبي و بديعين  قانواب» سرّ شب «ي  حكايه  ت نكردنموافق

، ۱۹۳۳ سال سماه مار«تاش   قل بيك  نذري امثال»عنصرهاي بيگانه« به  نسبتخيرخواهي
 با ، از صف كُمسومول خارج و]دوشنبه[آباد   شهري كمسومول استالينه يبا قرار كميت

 كاتب مسئول ي هف از وظيف ي عبداالله» كُمسومول تاجيكستان «ي هفرمان محرر روزنام
  ). ۱۱۱، ۴(»  نمودند و بركنارروزنامه آزاد

 دوشنبه را ترك كرده، راه ۱۹۳۳شود كه سال   زاده مجبور مي  ميرزا تورسون  
 ]اهل قلم[كشاندل از پذيرايي و دستگيري اديبان و قلم شاعر آزرده. خجند را پيش گيرد

بلند    روح،زاده ين امينالد رحيم جليل، حكيم كريم، تاجي عثمان، محياز قبيل خجندي 
 شهر خجند ]كمدي[ي  هگرديده، چون مدير قسم ادبي در تئاتر موسيقي و مضحك

 ي هترجم(» آرشين مالالان«، )زاده  تأليف تورسون(» خان راحت«، »كمح«هاي  نمايشنامه
گذارد و در اين   را به صحنه مي)  عابد عصمتيي هترجم(»  تورنداتي هلكم«، )زاده امين
 دوستي پيدا كرده، با او ازدواج ا،او دين ال صباحت نظام؛ تئاتر مذكوري هپيش  هنراايام ب

يابد كه   مي]توسعه[زاده نيز انكشاف  تورسون. در خجند فعاليت شاعري م. كند  مي
 ي هنمون» ]خلاقم[به دوست ايجادكارم«و » وطن من«، » عينيبه استاد«، »به مادرم«شعرهاي 
 روزگار دوست جانيش را چنين يادآور ]دوران[ي هنويسنده رحيم جليل اين لحظ. آنهاست

ها  شب. زد  خود را به ازدحام مي. آموخت  مي]خستگي ناپذير[ميرزا مانده نشده «: شود  مي
چين  چون خوشه. كرد   روس روز ميهاي ادبيات كلاسيك تاجيك و  سر دستنويسبررا 

  ). ۴، ۱۰(» داد  خرمن سخن به حكمت خلق گوش هوش مي
نويسندگان ]اتحاديه[ رياست اتّفاق  دعوتزاده با   ميرزا تورسون۱۹۳۶سال   
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دهي،  سازمان [ تشكيليي همدير شعب]عنوان به[چون هم اول ،تاجيكستان به دوشنبه برگشته
 يك مدت رياست ،۱۹۳۹ فعاليت نمود و از سال  نويسيام و راهبر بخش در]ريزي برنامه

م منظوم ازاده در  تورسون. در دوشنبه م. اتّفاق نويسندگان تاجيكستان را هم به عهده داشت
 ،  بعدها )همراه عبدالسلام دهاتي(» شورش واسع«داستان اپراي   ، »خسرو و شيرين«

  نويسي در انكشاف درام راههميناز  را ايجاد كرده،»  زهراطاهر و «و » عروس  «اپراي
 كلام منظوم فرا گرفته ،تمامه ولي اكنون هستي اديب را ب. تاجيك سهم مناسب گذاشت

)  ۱۹۳۷(» خزان و بهار«، )۱۹۳۶(» آفتاب مملكت « مانندحجم  بود كه تأليف اثرهاي كلان
  چاپ مي» هاشعر«زاده با نام    دوم تورسوني ه مجموع۱۹۳۹سال . باشد  گواه حال مي

  . گيرد  شود كه هفده شعر و يك ترجمه را دربر مي
هاي سياسي و اجتماعي قرار داشت، در  زاده هميشه در جوش واقعه  تورسون. م  

نفس خلق عزيزش بود  دم و هم ورزد و هميشه هم  شركت ميانشهاي عظيم دور انشاآت
سال . ه دارندكنند  نيعيت ]هجايگا[هاي اجتماعي موقع و طبيعي است كه در اشعار او موضوع

را »  پامير- بناكاران راه دوشنبهي هنام« در بنياد راه كلان پامير شركت داشته، داستان ۱۹۴۰
.  شعرها تأليف نمودهدر ساختمان كانال كلان فرغانه اشتراك نموده، سلسل. ايجاد نمود

تأليف يوسفي . حدهاتي و . ععيني . قلمي ص نيز كه با هم» آب حيات«داستان 
  . باشد  هاي اجتماعي شاعر مي است، محصول مشاهده گرديده

زاده بر ضد دشمن غدار با قلم و سخن مبارزه   ايام جنگ آلمان ميرزا تورسون  
» براي وطن«، »پسر وطن«، » كاپيتاني هخاطر«، »ها شيره هم«، »خير، مادر عزيز«برد و چون 

داري و حفظ ناموس  هاي وطن   غايهز اهداف و اهايي تأليف نمود كه مالامال شعر و داستان
  . باشند  و شرف انساني مي

 ] سرّ دولتيه يند دار نگاهي هادار [وليت لَ سردار گ۱۹۴۲ُزاده سال   ميرزا تورسون  
در اين ايام . شود   وزارت مدنيت تاجيكستان تعيين ميي هنر ه ادار، رئيس ۱۹۴۳و سال 

 بهترين متخصصان وطني و خارجي ها، ي و ناحيهدشوار به تئاترهاي جمهوري و شهر
 و مطربان و مشّاقان از شهر و ده و انانخو  آوازپيشگان و  چنين هنر همشدند،   جلب مي

 ي هنر  توسعه باعث رشد و]ها برنامه[ها بيني   و اين چارهندشد  مي اعزامها به دوشنبه  ولايت
 با سپارش استاد ،االله شهيدي  زياد؛ مشهور تاجيك]آهنگ ساز [كار بسته. تاجيك گرديد

   برگزار مي بايد را كه در دوشنبه" كولاب هنر ادبيات وي هده"زاده چند مدت   تورسون
ناگاه حضور استاد را » ۲۸شب  «ي ه نمايشنام و تمرينهنگام مشق. سازد  گرديد، آماده مي
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فتاد و استاد را ا ديگر ف ردياختيار نظرم به   اين وقت بي«: گيرد  در تالار به مشاهده مي
 كنسرت ي  برنامههاي ديگر،  نمايش  تمريناستاد. كرد  تمرين را تماشا مي ديدم،  كه 

  ). ۲۰۸، ۹(» گشتند  به دوشنبه بر از آنامي را هم از نظر گذرانده، بعدتتخا
 دولت شوروي انجام ي هبا غلب) ۱۹۴۵-۱۹۴۱ (]جهاني دوم[جنگ آلمان  

 و به ]برطرف ساختن آثار جنگ [ردن شكست و ريخت جنگك براي برقرار. پذيرفت
 مسئوليت  احساس فعاليت جدي و، ساحاتي يه زندگي در كلّ برگرداندنمجراي اصلي

زاده    ، ميرزا تورسون۱۹۴۶و در اين شرايط بسا حساس تاريخي، سال . راهبري لازم بود
 سال اين ۳۱ در مدت شود و  رئيس رياست اتّفاق نويسندگان تاجيكستان انتخاب مي

 ]كارگزار[عالم و خادم. نمايد دولتي را باموفقيت اجرا مي]پر مسئوليت[ بسا مسئول ي هوظيف
زاده را به راهبري رياست اتّفاق نويسندگان    كه استاد تورسون،اف  باباجان غفور؛دولتي

  نين ارزيابي مي اين مرد خرد را چي هتاجيكستان توصيه كرده بود، فعاليت عادلانه و ماهران
 ي هسال  بزرگ نظم هزاري هشما در حقيقت هم وارث ارزنده و قانوني گنجين«: كند

باشيد كه صداي شما آرزو و اميدهاي تمام  خلقمان، شرف و افتخار ادبيات تاجيك مي
 بگذار استعداد درخشان و بزرگ شما، سخنان الهام. كند  شده را افاده مي آدمان شرق بيدار

 و ينتسزاهاي وخش و گنگ، ي ها خوانندگانتان را در ساحل ميشه دل ميليونبخش شما ه
  ). ۹۴، ۱(» نيل، ولگا و كانگا شاد گرداند

چون  همزاده    استاد تورسون، جنگ آلمان ازهاي بعد در حقيقت، در سال  
هاي آسيا و افريقا   فرهنگي و سياسي در اتّحاد شوروي و مملكتي هشخصيت برجست

استاد نبض سياره را كه رو به بيداري، صلح و دوستي آورده . ]شناخته شد[داعتراف گردي
 ي هبود، بسا عميق احساس كرده، تمام قوه و غيرت، استعداد و هستي خود را به اين مسئل

 در همين دوره در زندگي، ]دقيق درست،: در اينجا [محض. شري بخشيد بمبرم عموم
 تغييرات كلّي به وجود آمد و ،ليت اجتماعي اديبو فعا]آثار ادبي: در اينجا[ايجاديات 

سفرهاي پي در پي به . وارد گرديد]رشد نو[ نو انكشاف ي هاشعار شاعر به مرحل
الخلقي، ملاقات  هاي بين هاي خارجي، اشتراك و سخنراني در كنفرانس و همايش مملكت

زاده قوه   سون فرهنگي و سياسي به شعر استاد توري ههاي برجست  شخصيتاها ب و صحبت
هاي  ها مردمان عادي مملكت اي كه اشعار شاعر ميليون بخشد، به درجه  و نيروي تازه مي

اكنون . نمايد داري، زندگي آگاهانه و افتخار ملّي هدايت مي شرق را به خودشناسي، وطن
زاده از طرف منقّدان و سخنوران وطني و خارجي   حجم استاد تورسون هر يك اثر كلان
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 ي ه پذيرفته شده، باعث استقبال گرم و جوشان عام]اي مرحله [ن اثر مرحلويچو هم
  . گرديد  خواننده مي
زاده در هيئت وكيلان شوروي به   تورسون.  م۱۹۴۷ريل سال وآ- سهاي مار ماه  

هاي آسيا در دهلي شركت ورزيده   كنفرانس مملكت نخستينكند و در هندوستان سفر مي
 ي هكند باعث ايجاد سلسل   به هندوستان كه يك ماه دوام ميسفر شاعر. گويد  سخن مي
اين سلسله كه از دو قسم و سيزده شعر عبارت . گردد  مي»  هندوستاني هقص«شعرهاي 

 نو بوده، ي ه پديد]ادبي:در اينجا [ بديعيي ه ساختار، سبك نگارش و مندرجاز لحاظاست، 
سياسي ]سرايي غزل [ ي ا ليريكو غزل مؤلف خود را در تمام نظم شوروي چون استاد

  . معرفي نمود
كشور هندوستان و پاييني هاي  از يك طرف، حس بلند اومانيستي نسبت به طبقه  

از طرف ديگر، احساس افتخار و سرفرازي از كشور خويش اساس مندرجوي 
 بلند بديعي و مؤثري ه يموضوع خارجي را تشكيل داده، به هر شعر سلسله قو]ماهوي[
  :نموده است ءعطاا

  
  هاي خلق ديگري، خورم غم  شادم، اما مي

  گشته كشوري آورم تاراج   در نظر مي
  خلق هندوي ستمكش را رسان از ما سلام
  ).۱۷۳، ۶(اي سرود من، اگر داري تو هم بال و پري 

  ) »بازگشت«(                                     
با بنياد قوي اومانيستي خود » ن هندوستاي هقص« شعرهاي  هاين است كه سلسل  

 شاعر  » هاي هندوستان گل«در ادبيات دوران شوروي پيروان زياد پيدا كرد كه كتاب 
 ؛ شاعر ليتواني  متعلق به قلم»مينياتورها«، »اتارابهاهام«، »نقش«ف، ي  قرا سيتلي؛تركمن

  . هاست  آني هس نمونيردس مژليتآادو
 به هندوستان سفرها ۱۹۷۰ و ۱۹۵۶، ۱۹۵۴هاي  چنين سال زاده هم  استاد تورسون  
هاي معروف  هاي مختلف اهالي، شخصيت  زندگي واقعي، عرف و عادت طبقهاداشت و ب

تر آشنا گرديد و تأثّرات خود را  ي باز هم نزديكا هو طبيعت سحرانگيز اين سرزمين افسان
» نظم برادران هند«، »هالگپرور بزرگ بن انسان«ايي چون ه ، مقاله»دختر مقدس«در داستان 

 ي هقص« شعرهاي ي هخواه براي سلسل پرور و عدالت شاعر صلح. به طبع رسانيد
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   ه و سهمدولتي اتّحاد شوروي و براي حصي  ي جايزه ، دارنده۱۹۴۸سال » هندوستان
هاي هندوستان سال  شناسي و گسترش صلح و دوستي خلق  ارزنده در بيداري، خويشتن

  . ل نهرو گرديدعل  به نام جواهراي يزه جا سزاوار ۱۹۶۷
ماه سال   تيره،زاده به خارج مملكت  جالب است كه اولين سفر ميرزا تورسون  

 هنري ي ه كه در هيئت دست]بازديد [بيني  به سرزمين ايران بوده است و اين ديدار۱۹۴۰
ن سفر هنري شاعر از اي. جمهوري تاجيكستان به وقوع پيوسته بود، دو ماه دوام كرده است

به مملكتي كه به سبب يگانگي زبان و ادبيات، تاريخ و فرهنگ و عرف و عادت ساكنان 
هاي تاجيكي را بسا خوش پذيرفتند، يك عالم تأثّرات  آن شعر و سرود و رقص و ترانه

  . گردد  مي گيرد و با دل سرشار از مهر برادران ايراني به وطن بر  مي
ندين مرتبه باز به ايران سفر كرده است و به او زاده چ  بعدها استاد تورسون  

و ابوعلي ابن ) در نيشاپور(، خيام )وسطدر (ان بزرگمان فردوسي كهاي نيا زيارت مقبره
  با وجود اين استاد به آرزويي كه از بچگي در دل مي. ميسر گرديده است) در همدان(سينا 

ار ايران جنوبي، شيراز و زيارت آرامگاه دو  نرسيده بود، زيرا به ديد]كاملاً [تمامه پروريد، ب
 زاده  استاد تورسون.  حافظ هنوز نرسيده بود خواجه  سخنور ملكوتي شيخ سعدي و 

 ،اف   رسول غمزت؛ همراه شاعر شهير داغستان۱۹۶۸نهايت سال «آورد    به ياد ميگونه  اين
ما را هم در . شتثمر و خرسنديخش گذ ين سفر ما خيلي پرا،  به سياحت ايران رفتيم

نوازي   شهرهاي شمال ايران و هم در سرزمين فارس، يعني در شيراز پذيرايي و مهمان
هاي  به زيارت آرامگاه هم سعدي و هم حافظ شرفمند گرديديم و از بوي گل. كردند

  ). ۳۶، ۷(» شيراز مشام خود را معطر ساختيم
 شير مادر آمده ازاده ب  نتورسو. در حقيقت، مهر اين دو سخنور جهاني در نهاد م  

كي را نيز ذبود و اشعار سحرانگيز ايشان، چون كلّ مردم تاجيك، قلب و روح اين جوان 
در ايام «: شود  بدل را صميمانه يادآور مي  هاي بي شاعر تاجيك آن لحظه. تسخير كرده بود

كردم   ت ميقرائ» بلبل«مان خود من هم شعرهاي حافظ را مثل ا  بچگي در مكتب كهنه ديهه
گشتم و گمان داشتم كه او همچون پير خردمند    و غرايب مي  و غرق خيالات عجايب

آموزگار من است، او يك مرشد و من يك مريد وي هستم كه هميشه با دست ادب در 
  ). ۳۵، ۷(» ام حضورش با تعظيم ايستاده

  به سعدي و حافظ باعث نسبتاين مهر و محبت و اين اعتقاد و صميميت  
ها مراجعت كرده،  زوال آن   بارها به اشعار بي،زاده هنگام ايجاد  تورسون. گرديد كه م
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هاي مرغوب مضمون و محتواي اشعار خود را   و ضمن تضمين و نظيره گيردها بهره
 ي هقص« شعرهاي هاز سلسل(» يندراچارات«از اين جهت در شعر . تقويت بخشد

 شاعر رخ داده بود، ي ه پيش از زيارت مقبرتضمين شدن يك بيت حافظ كه) »هندوستان
  :جالب دقّت است

  
  دل تاجيك و ايراني محبتگاه حافظ شد،

  صحبت دلخواه حافظ شد سرود عاشقان هم
  دل و جان را فدا كرد او براي چشم جادويي

  ، به خال و خطّ هندويييبوي  به زلفان سمن
  اگر آن ترك شيرازي به دست آرد دل ما را«

  ). ۱۸۹، ۶(» يش بخشم سمرقند و بخارا رابه خال هندو
  

 كه از چار بند هفت» افسوس كه نكردي امتحانم«بند   چنين، در تركيبمه  
 عبارت بوده، موضوع عشق را دربر كرده است، استاد مصرعي را از يك غزل يعارصم

» رود  كاروان عشق ما با راه مشكل مي«مصرع .  استفاده كرده استلوحه سرچون  همسعدي 
 ي ه باز هم برجستي ه عمومي شعر را كاملاً فرا گرفته، باعث افادي همندرج) سعدي(

  : گرديده است  شعر عشقي آلايش قهرمان  سيماي بي
  

   نظاره،تو رانمودم روي   روزي كه مي
  خواستم كه آرم از آسمان ستاره،  مي

  ويزم آن را چو گوشوارهآبر گوش تو 
  ره،گشت اگر دل من از ضرب عشق پا  مي

  زيستم دوباره در آرزوي وصلت مي
  اثبات تا نمايم صدق و وفاي خود را،

  ).۲۷۹، ۶(هم ابتداي خود را، هم انتهاي خود را 
  

همين طريق، سفرهاي پي در پي به كشورهاي ايران، هندوستان، پاكستان، به   
 به كمالات ،... ونزيو، گينه، اندتريش، اسوئيسند، ، فنلاسوئدن، بنافرانسه، لهستان، مصر، ل
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زاده مساعدت نموده، امكان فراهم آوردند كه شاعر جمهوري   معنوي استاد تورسون
 ]كاري؛ ماموريت[سفرهاي خدمتي. تاجيكستان و خلق تاجيك را به عالميان معرفي نمايد

اي زياد و به   استاد به اندازهي هدوستان پرورانه و انسان هاي صلح و ملاقات و گزارش
پيوست و شاعر    بودند كه بعضاً، يكي انجام نيافته ديگري به وقوع مياي تعجيلي درجه

  اشاره» جان شيرين«كه در داستان  طورياين حالت، . ماند  و ديارش دور مي ها از يار ماه
  گرديد كه شاعر را رنجور مي   بعضي دوستان ميانهاي ناچسپ شده است، باعث سخن

  :ساخت
  

  پس چرا پرسند بعضي دوستان،
  »ندروزه آمدي تو مهمان؟چ«

  !مرحبا«پس چرا گويند ياران؛ 
  »؟!مهمان تاجيكستان، مرحبا

  مهمان من نيستم، ياران، حذر،
  هاي ناچسپان حذر از چنين گپ

  من نيم بيگانه در اين سرزمين،
  ...من نيم دور از ديار دلنشين

  در همين جاي است منزلگاه من،
  در همين جاي است روشن راه من،

  ا يافتم اوج و كمال،در همين ج
  زوال،  در همين جا زندگي بي

  در همين جا شد صداي من بلند،
  ). ۲۷۱، ۸(در همين جا دوست را گشتم پسند 

 افرمايد به مثل گوشت و ناخن ب  يكه خود ميطورزاده   آري، استاد تورسون  
 ۱۴. دبخشي  توانست به فرهنگ ملّت خويش رشد و نمو مي  پيوند بود و تا مي هوطن ريش

سالگي بزرگداشت ابوعبداالله  ۱۱۰۰ حكومت جمهوري تاجيكستان براي ۱۹۵۵ژوئن سال 
زاده نايب رئيس اين كميته   تورسون.  حكومتي جشن تأسيس داد و مي هرودكي كميت
استاد در ظرف زياده از سه سال بهر آمادگي اين جشن پرشكوه زحمت . تعيين گرديد

 ي سروري نمود، در بررسي و ترغيب و تشويقكشيد، به كار طبع و نشر مواد جشن
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جشن سهم مناسب گرفت و   صاحبي هپرورانه و خيرانديشان هاي عدالت   غايهها و آرمان
» سلطان شاعران«، )۱۹۵۸(» دل شاعر«، )۱۹۵۸(» سالار كاروان نظم قافله«هاي  با مقاله

 ي هگير اين نابغ  عالم محتواي شعرا را ب سراسر اتحاد شورويرس    معنيي هخوانند) ۱۹۵۸(
 و روح غني تاريخ  شناساندنزاده در   تورسونانند اين،هم.  زمان سامانيان آشنا نمود

زوال فردوسي، نظامي، سعدي،   المللي نظم كلاسيك فارس و تاجيك، خاصه آثار بي بين
بسا ارزشمند دارد  ي هحافظ، جامي و بيدل، حص  .  

  كردن و به تتربيعبارت از زاده    تورسون. م  فعاليت پرثمر بخش ديگري از  
او كه خود در مكتب ادبي و علمي استادان غمخوار و .  رسانيدن اديبان جوان بودكمال
 ت به كمال رسيده بود، دريافت و تربي اف غفور.  عيني، لاهوتي و بي امثالسرشت  پاك

اشعار . دانست  مياش   جانيي هاستعداد را وظيف   جوان صاحب]اهل قلم [كردن قلمكشان
 ،... ورخسار نظر، گل مؤمن قناعت، غفّار ميرزا، بازار صابر، لايق شيرعلي، عسكر حكيم، گل

زاده در نظم تاجيك راه و روش تازه وارد   تحت سرپرستي استاد تورسون] فقط[محض 
  .  و شرق گرديده استگان در سراسر شوروي نموده، باعث استقبال گرم خوانند

 ذ بانفوي هچون سرور يك مؤسس زاده هم  ق، استاد تورسونهمين طريبه   
 دائمي ي ههاي آسيا و افريقا و نمايند دلي مملكت هم شوروي ي هفرهنگي، رئيس كميت

مردمي در پارلمان مملكت مسئوليت زيادي به دوش داشته، شب و روز بهر بهبودي مادي 
كرد كه او   ي فراموش نميا در عين حال لحظه. ورزيد  و معنوي خلق عزيزش تلاش مي

، پيش از همه، اثرهاي بديعي ]اش پديدآوردنده [شاعر است و خواننده از ايجادكارش
   سير متعدد واستاد به خوانندگان»  هندوستاني هقص« شعرهاي  هبعد سلسل. انتظار است

، »دختر مقدس«، )۱۹۵۴- ۱۹۵۲(» كش حسن ارابه«زبان خود اثرهاي    گوناگون وشمار
» يناز گنگ تا كرمل«، )۱۹۵۹(» جان شيرين«، )۱۹۵۸(» چراغ ابدي«، )۱۹۵۶ (»داي آسياص«
و » ويز آدست«، »من از شرق آزاد« شعرهاي  هسلسل. را پيشكش نمود) ۱۹۷۰- ۱۹۶۹(

 قلب و ،انگيزي خود زاده نيز با رواني،  صميميت و دل  تورسون.  مي هساح  اشعار گوناگون
ها درس زندگي و انساني  ندگان را نوازش كرده، به آنهاي گوناگون خوان روح نسل

هاي شاعران  زاده را در رديف مادرنامه   استاد تورسوني هشناسان مادرنام  سخن. آموزد  مي
» مكتوب به مادر«نام شعر مشهور شهريار، » اي واي مادرم«، رهي معيريايراني ايرج ميرزا، 

 لايق ي هسنين، اشعار به مادر بخشيدينام شعرهاي شاعر روس سرگي » مكتوب مادر«و 
  . اند گذاشته، اسلوب نگارش آن را سهل ممتنع ناميده
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بلند، بااراده و در زندگي چون پولاد آب و تاب  زاده شخص سر  استاد تورسون  
ها عبور   بادپا از دشوارترين محلسپشاعر به مثل شهسواري بود كه سوار ا. يافته بود

مقطع . رساند   صلح و آزادي ميي هآورد و به ساكنان سياره مژد  كرده، كام دل به بار مي
  :باشد  مرام مؤلف ميي  كنندهگو زاب» آفرين، دل«شعر 
  ران، از نعل اسپ تو شرار آيد برون،]اسب[اسپ 

  اختيار آيد برون زمين بي]غبار[اسپ ران، چنگ 
  ساران آب نوش، اسپ ران، با آهوان در چشمه

  ).۲۹۹، ۶(ز كوهسار آيد برون چشمه را بنگر چه سان ا
 به جسم  در ميدان زحمت و هنرزاده  تورسون. م   با شدتبا وجود اين، فعاليت   

نويسنده . گردد  شاعر دردمند ميبه بعد  ۶۰هاي  ماند و از آخرهاي سال  تأثير نمي    بياو
با سبب ) ۱۹۷۴ (]اتاق كنجي [» كنجكيي هپلت«ف بعد تأليف رمان ي  الدين محمدي فضل

  روزي استاد تورسون. ماند   مي بازايجادتأليف و  از يناخوب بودن وضع سلامتي چند سال
كار شما . حالا بياييد كار كنيد«: گويد  آميز مي پرسي به نويسنده مصلحت   احوال اززاده بعد

   سلامت و گاه گاه،سه سال باز، ، من هم دوكنياَ.  استبه خواننده، به ادبيات دركار
او از كجا داند . يم، يا بيمارلامتاما خواننده چه كار دارد كه ما س. دانيد  خودتان مي. بيمارم

اين از مركّبات كسب .  اثر است منتظرايم، از ما  ماداميكه زنده. كه احوال ما چون است
زاده خود به بيماري تن نداده   و استاد تورسون). ۳۸، ۲(» ماست و از آن جاي گريز نيست

  . كرد  انديشه مي وفايي عمر   و روز از پي كار و ايجاد بود، گويا از بيشب 
، سال ء براي اهل ضيا علي الخصوص براي ساكنان تاجيكستان، ۱۹۷۷سال   

 سالگرد استاد ۱۰۰تاجيكستانيان به جشن پرشكوه . تردد بودپر از و ]سنگين،سخت[وزنين 
 از .ديدند   مي آمادگيگرديد،   جليل مي ت۱۹۷۸ قرار يونسكو سال  طبقصدرالدين عيني كه

 در نظر  ماه سپتامبر در،   برگزاري روزهاي ادبيات شوروي در تاجيكستانسوي ديگر
. هاي مهم دولتي بود زاده از متصديان اول اين جشنواره  ميرزا تورسون. گرفته شده بود

تا سفرهاي خدمتي آالمآ و شهرهاي باكو و ستان اين، استاد به كشور بلغار بر علاوه 
خانه به طبابت جدي  تنها از آخرهاي ماه آگوست طبيبان امكان يافتند كه در بيمار. داشت

  ....  دير شده بود ديگراستاد پردازند، ولي 
 ادبيات شوروي در تاجيكستان آغاز ي هزاده همان روزي كه هفت  استاد تورسون  

 "لوچاب"سفر بست و موضع يافت، در سر خيال مهمان، به عالم ابد رخت   مي
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دوست به جان  «ي هزاده در مقال  شاعر باقي رحيم.  آخرت اختيار نمودي همنظر را خان خوش
  : دهد  زاده چنين به قلم مي   واپسين را با استاد تورسونعروز ودا» برابرم

گويا تمام ساكنان تاجيكستان براي واپسين ديدار شاعر . شكوهي بود  پري هچه جناز«
 عيني جمع آمده . ص به نام"هلا و باپرا"ب خود لباس ماتم دربر كرده، در نزد تئاتر محبو

مرگ ميرزاي عزيز تلفات كلان ادبيات و خلق . ريختند  بودند، خرد و كلان اشك مي
 مهم هاي  تشكيلاتمؤسسات و ها و   جمهورياز اين رو نمايندگان تمام . تاجيك بود

پايان خلق بود كه نصيب هر قلمكش   اين احترام بي. دردي آمده بودند مملكت براي هم
  ). ۸۹، ۳(» شود  نمي

زاده عمر عزيز خود را صرف نيازهاي خلق و وطنش نمود و   ميرزا تورسون  
 ]استقلال[طبيعي است كه خلق تاجيك هم در دوران شوروي و هم در ايام استقلاليت

به عنوان عالي . هاي زياد قدر نمود پرور خود را با جايزه و عنوان شاعر جهانگرد و صلح
نفس خلق و وطن  دم و هم رديدن استاد گواه آن است كه همگُقهرمان تاجيكستان سرفراز 

  .زوال است  در دو دنيا شرفمند و بي
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